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  انسانِ قرآني
  ∗محمد جواد رودگر

  چكيده
شـناختي و وجودشـناختي انـساني اسـت كـه وجـود و        انسان قرآني از حيث معرفت   

مـن  «وجو كرده و آغـاز و انجـام خويـشتن را در              ماهيتش را در آيينة زلال وحي جست      
داراي كند به ايـن معنـا كـه انـسان قرآنـي       مشاهده مي » لقاء االله «با هدف   » الي االله «و  » االله

             فطرت الاهي و سرشت توحيدي و ذات ملكوتي است لذا در منطـق وحـي انـسان حـي
متالّه است و استكمال جوهري اشتدادي در تكوين و تشريع دارد و آفاق و انفس را بـه                  

سازد زيرا خليفه و امانتدار خدا و حامـل اسـماء    نحو واحد ذومراتب در خود متجلي مي      
 يـا  يجه مراقبت دائمـي در پرتـو شـريعت محمـدي           جمال و جلال متعالي است در نت      

خويشتن باني مستمر معقول و مشروع داشته تا به خلق الاهي و اوصاف قرآني متخلق و                
  .موصوف گردد

آري انسان قرآني، انساني عقل مدار و خرد گرا، خود آگاه خود سـاخته، صـاحب                
و متعـادل و متـوازن       طيبة جاودانه، عبوديت پيشه، داراي علم صائب، عمل صـالح            حياة

  .هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي است در همه ساحت
مقالة حاضر بر آن است ضمن تبيين هويت و شناسـنامة وجـودي انـسان در قـرآن،                  

هاي محوري و مختصات حقيقي انسان قرآني را با اسـتمداد از آيـات و احاديـث                   مؤلفه
و كمال گرايي و سـاحت اخـلاق         انسان شناسي     اي را در حوزه     تشريح نمايد و افق ويژه    

و تربيت فرا روي آدميان قرار دهد و انـسان آگـاه و مـسئول منزلـت واقعـي و موقعيـت              
 را در نظام احسن خلقت درك و دريافت نمايد و در محضر و مكتب                راهبردي خويش 

  .قرآن، نوراني گردد
  .انسان، قرآن، عبوديت، عقلانيت، حي متأله: واژگان كليدي

                                                           
  . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ∗

  29/3/1385:         تأييد نهايي2/12/1384: تاريخ دريافت
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سنِ تَقْـويمٍ   «طق قرآن از حيث فيزيكي و فرا فيزيكي در          انسان در من    )4 ):95(تـين  (»أَحـ
دي   (آفريده شد و آفرينش انسان بـا دو دسـت خـداي سـبحان                ) 75 ):38(ص ()خَلَقْـت بيِـ

صورت گرفت تا او مظهر اسما و اوصاف جمال و جلال الاهي قرار گيرد و بهانـة آفـرينش           
ت، جهان فاني و باقي و عالم پيدا و پنهان هر آينه انـسان              ما سواي انسان يعني ملك و ملكو      

قرار گيرد و خداي متعالي طبيعت و ماوراي طبيعت، فـرش و عـرش و ناسـوت و لاهـوت را در                      
آيينة هستي آدمي به نمايش بگذارد و از تراب و طين تا روح الاهي را در وجود او متجلّي سـازد                     

         رّ پيوند وجودي عبد و معبود را در لبريز ساختن جـام            و راز شناخت و شيدايي انسان به خدا و س
   :و جان انسان به شراب طهور روحاني روح خود نشانه رفته، به نمايش گذارد كه فرمود

 تـا تكـون انـسان بـا تكامـل      )29 ):15( حجـر ؛72): 38(ص( فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحـي    
برسـد و چنـين     » هيـه حقيقـت الا  «فت  اقابليت دري جوهري و تسويه و تعديل به ظرفيت و         

گوهري آسماني و ملكوتي در انسان عدل نابردار و رقيب ناپذير اسـت و بـا ايـن حقيقـت                    
هي توان ادارك و دريافت اسرار عالم و رازهاي خلقت و صدر و ساقة جهـان امكـان را                   الا

  . است)31 ):2(بقره(» اء كُلَّهاو علَّم آدم الأَْسم«: هي كهدارا و معلَّم به تعليم الا
                 انسان در آيينه وحي، قابليت شناخت ساختار وجـودي خويـشتن را داشـته، از فطـرت
معادل نابردار و جانشين ناپذيري كه تبـديل شـونده نيـست و كُفـو و همتـايي نيـز نـدارد،                      

انسان را  مند است و با چنين سرمايه هاي فرا طبيعي و استثنايي كه مختص انسان است                  بهره
كند تا موقعيت وجودي و هويت اصـيل آدمـي را    معرفي مي » امانتدار الاهي «و  » خليفة خدا «

دقيق و عميق بشناساند كه قرآن، كتاب انسان شناسي و انسان سازي تمام عيار است و ايـن                  
 براي تفسير و تربيـت وتعلـيم        »احسن الخالقين « از سوي    )23 ):29( زمر (» احسن الحديث «

براي موجـود   ) 9): 17(اسرا(كه هدايت اقوم    ) 14): 23(مومنون(قين نازل شده    احسن مخلو 
ظهور يافت و البته متشابهات وجودي انسان در حوزة طبيعت          ) 4): 95(تين(» احسن تقويم «

و غريزه به محكمات وجودي او در ساحت فطرت نيز تفسير بردار و تأويل پذير اسـت تـا                   
 انسان شناسي وحياتي باقي نماند و انسان، خويشتن را          نقطه ابهام و خلا و كاستي در حوزة       

اش را در مكتب وحي       كه بايسته و شايسته است بشناسد و هندسة هستي          در پرتو قرآن چنان   
 قـرآن عينيـت     رانسان در سايه سـا    ) دروني(و انفسي   ) بيروني(بجويد نمايد و تفسير آفاقي      

 كه تغيير، تربيت، تعلـيم، و تكامـل   ؛ چه اين)24 ـ  22ص : 1384جوادي آملي، : ك.ر(يابد 
ت از ساختار هـويتي و مـاهيتي انـسان خواهـد بـود و               يافو ره » تفسير«انسان متفرع بر نوع     
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و تعالي در ظلّ تبيين آدمي ممكن خواهـد بـود؛ زيـرا تـا نـدانيم و            » تفسير«در پرتو   » يريتغ«
 يچه هويـت و نـوعيت   ـ وجودي او كدام است و   نيابيم كه انسان چيست؛ شناسنامة معرفتي

توانيم از آموزش و پرورش، بينش و كـشش، دانـش و گـرايش و تعلـيم و           دارد، چگونه مي  
و » خـود شناسـي   «فرع بـر    » خود سازي «تربيتش سخن به ميان آوريم؟ آياجز اين است كه          

كمال علمي و عملي بازتـابي از نـوع معرفـت بـه انـسان و انـسان شـناختي اسـت؟ و راز                        
در عالم علم و تربيت در تنوع و تكثير مكاتب انسان شناختي است و چـه             هاي متنوع     فلسفه

يابـد و   » تغييـر «و سـپس    » تفـسير «نيكو است كه انسان در كلام خدا كه آفرينندة او اسـت،             
او استوار شود و چه عميق و انيق خداي سبحان بـه باورمنـدان مبـدأ و                 » تبيين«تكامل او بر    

يعني انـسان بـه حكـم      ) 105): 5(مائده(» ذينَ آمنُوا عليَكُم أنَْفُسكُم   يا أَيها الَّ  «: فرمايد  معاد مي 
 درياي وجود و درون خويش      قو اعما » خويشتن«ضرورت عقلي و ايماني، بايسته است به        

برگردد تا سطح و ژرفاي هستي و ساحت هاي ظاهري و باطني خـود را بيابـد و در صـدد                     
وقي خويش كه به معرفـت آفـاقي و انفـسي يـا             شناخت مفهومي يا حصولي و شهودي يا ذ       

» معرفـة الـنفس انفـع المعـارف       «خود آگاهي حصولي و حضوري تعبير شده است بر آيـد كـه              
همـوار سـازي طريـق تكامـل و راه تهـذيب همانـا در               و  ) 148، ص   6ج  : 1366خوانساري،  (

   :شناخت نفس است كه به تعبير استاد جوادي آملي
عقل نظر و هم در تزكية عقـل عمـل و هـم در تـضحية نَفـسِ                  چنين معرفتي هم در تذكية      

 ...مسوله و اماره و هم در تسوية مجازي ادراكي و تحريكي ديگر، سـهم تعيـين كننـده دارد        
  ).65ص : جوادي آملي، همان(

ل و         »قرآن كريم «آري بهترين معرّف انسان،      انـسان   «،انـسان مربـي   ، و كامل تـرين مكمَـ
يعنـي وحـي و شـريعت و        » صامت و ناطق  «ن خود را در پرتو قرآن       است و اگر انسا   » كامل

ها بسپارد، به فوز و فلاح و سعادت و صلاح دست يافته              انسانِ كاملِ مكمَل بشناسد و به آن      
است كه قرآن كريم و انسان كامل عوامل و موانع تكامل انسان و رازهاي صعود و سقوط و                  

از حيـث معرفـت شـناختي       » انسان در قرآن  «اند و    هدايت و هبوط آدمي را نيك تبيين كرده       
شـده اسـت كـه نظريـة معرفـت شناسـانه علامـه جـوادي آملـي در                   » حي متالّه «تعريف به   

 ـا» جنس«: شناسي قرآني مبتني بر آن است و در شرح آن فرموده اند             انسان سان بـر اسـاس     ن
اي منطق است   لح دار ااست كه جامع حيات گياهي، حيواني و انساني مص        » حي«اين تعريف   

است و فصل اين تعريـف كـه فـصل اخيـر حـد              » حيوان ناطق «و مي توان گفت كه معادل       
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است؛ يعني خدا خواهي مسبوق به خداشناسي و ذوب شدن در الوهيت            » تألّه«انسان است،   
او؛ پس قرآن كريم نطق را فصل اخير انسان نمي داند، نطق لازم است؛ ولي كـافي نيـست؛                   

ها را در خـدمت هـواي         بتكار و صنعت و سياست باشد؛ ولي همة اين        چون اگر كسي اهل ا    
لاح طاست؛ بنـابراين، آنچـه در اص ـ      » شيطان«و  » هيمهب«و  » انعام«نفس بگذارد، از نظر قرآن      

، در رديف جنس او قـرار دارد و تألّـه او در حقيقـت،     )حيوان ناطق (تودة مردم انسان است     
: ب1383 و همو،    191 و   190 و ص  150ص: جوادي آملي، همان  . (فصل الفصول وي است   

اي بـه انـسان يـا      حال آيا با چنين رويكرد معرفـت شناسـانه  )65 ـ  39، 20 ـ  15، ص 15ج
همتا در حوزه انسان شناختي، طريقه تعليم و تربيت و تغيير و تكامـل انـسان در           رهيافتي بي 

 نگـاه قرآنـي   جهت رشد و رستگاري و صلاح و سداد و سعادتش فرق نخواهند كرد؟ و در     
نداشـته،  » اصـالت «اگر چه انسان خليفة خدا، امانتدار الاهي و صاحب روح رحماني است،             

با توجـه بـه مطالـب        .دارد، انسان و فقر وجودي و نياز نفسي محض است         » مقام مظهريت «
تـوان آن     ن در قرآن، تعريف ماهوي و هويت وجودي كاملا الاهي دارد و مي            ساگفته، ان   پيش

  .هاي هويت او هستند، ترسيم و تصوير كرد اي با شعاع هاي اصيل كه مؤلفه  دايرهرا به صورت

  انسان حي متألّه
  ).31): 2(بقره(خلافت الاهي  .1
 ).72): 33(احزاب(امانتدار خدا  .2
 ). و53): 42(؛ شوري6): 84(انشقاق(در حال شدن به سوي خداوند متعالي  .3
 ).30): 30(روم(صاحب فطرت معادل نابردار  .4
 ).3): 76(دهر(ي انتخابگر و مسؤول موجود .5
 )75): 38(ص(مظهر اسماي جمال وجلال خداوند  .6
): 2(بقره (هاي آنتربيت پذير و تكامل يابنده و هدايت شونده با توجه به آسيب پذيري .7
 ...)؛ و3) 76(؛ دهر61): 3(؛ آل عمران2): 62(؛ جمعه5
 ...) و 12): 45(جاثية؛ 20): 31(قمان؛ ل14): 16(؛ نحل33): 14(ابراهيم(كرامت وجودي و تكويني  .8
 ).70): 17(اسراء(تسخير كننده ملك و ملكوت  .9

  ).34): 2(بقره(مسجود ملائكه  .10
حال با اندكي پردازش بينش و گرايش قرآن به انسان يا پژوهش اجمالي منزلـت انـسان                 

دارد؛ ، چه مختصات و مؤلفه هـايي        »انسان قرآني «در قرآن، شايسته است بدانيم و بيابيم كه         
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يعني انساني كه مبدأ باور و نبوت انديش و قـرآن محـور و در عـين حـال امامـت پيـشه و                   
ولايت مدار و داراي انگيزه و انديشة معاد باورانه است و تعليم و تربيت قرآني يافتـه، چـه                   

ها و مختصات محوري اشـاراتي گـذرا          ها و اوصافي دارد كه به برخي از آن  ويژگي          ويژگي
مينة تأمل و تدقيق، كاوش و پژوهش و تحقيق و تحقّـق بـراي اهـل معرفـت و                   كنيم تا ز    مي

انـسانِ  «ها و مختصات      ز ادعاي احصاي كامل و استقراي تام مؤلفه       گبصيرت مهيا شود و هر    
به برخـي از آنهـا بـه صـورت     » مالايدرك كله لا يترك كله«را نداريم و فقط از باب    » قرآني

  .مجمل و موجز مي پردازيم

  هاي انسان قرآني مؤلفه
معرفت يافته و آن را      »عقل«يعني  انسانِ قرآني، به جوهرة وجودي خود       : عقلانيت ديني 

در «كـه   كنـد؛ چـه ايـن       هاي علمي و عملي مـي       پايه و ماية حركت تكاملي خويش در حوزه       
مسأله سنديت و حجيـت عقـل از نظـر    «و » اسلام، اصالت از آن عقل و معرفت عقلي است      

كه هم به صورت ايجابي ـ اثباتي بر روي عنصر عقـل،   »  استي خودش ثابتاسلام در جا
اهـل انديـشه در   كه ني كساني را نفياو انديشه ورزي تأكيد و تكرار، و هم به گونه سلبي ـ  

 پـس   ؛)111): 2(سورة بقـره  : ك.ر(قول و قدم و قال و فعل خويش نيستند، نكوهيده است            
ا عقلانيـت   ي ـ خَلّاق، و عقلِ شكوفا شده در پرتـو وحـي            انسانِ قرآني از آزاد انديشي، تفكّر     

ديني، كاربرد عقل در تصديق و تكذيب هاي معرفتـي ـ معنـويتي دارد اسـت و در هندسـة      
معرفتي و كانون حياتي او عقل از منزلت و مقام والا و بـالايي بهـره ور اسـت كـه هـم در                        

مي جايگاه ارزشمندي دارد    ، عقل در معارف اسلا    »انسان شناسي « و هم در     ،»هستي شناسي «
  : كه به تعبير استاد علامه جوادي آملي).22 ـ 20، ص 2ج :  الف1383جوادي آملي، : ك.ر(

عقل به معناي جامع تجربي و تجريدي آن، از ادلة شرع و از لحـاظ هندسـة معرفتـي، زيـر                   
حتـرام  مجموعة منابع معرفتي عقايد، اخلاق، فقه و حقوق ديني است و حرمت آن همانند ا              

  ).32ص : 1384جوادي آملي، (» ...دليل نقلي، محفوظ است و هرگز برابر دين قرار ندارد
  : نويسند چنان كه استاد در قسمت ديگر مي

و .  تقدم من العلم الاّولي الضروري أو مـا ينتهـي اليـه             ما ثم ان المعيار الوحيد في المعارف، هو      
فالمعرفة الحقّة تدور مـدار العقـل       . النقل و الرواية  ذلك انما يعرف بالعقل لا الحس و التجربه أو          

:  في جواب ابن السكيت لمـا سـأله        س الخيال حيث قال     دالقَراح، المنزهّ عن شعب الجدال و       
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العقلُ يعرَف بـه الـصادق علـي االله فيـصدقه و الكـاذب علـي االله                 «ما الحجة علي الخلق اليوم؟      
: يا فرمود ) 10، ص   1ج: 1374جوادي آملي،   (» هذا و االله الجواب   : فقال ابن السكّيت  . »فَيكذِّبه

 ـ  168، ص 15ج :  ب1383؛  25، ص 2ج :  الـف 1383همـو،  (» ...معيار تكليف ديني عقـل اسـت  «
؛ سپس يكصد و سي و سه اثر عقل را مستند به احاديث و آموزه هاي متون اسلامي برشمرده و                    )174

  ....و ) 70 ـ 26همان، ص (نه مورد طرح و تبيين كرده است آفات نبود عقل را نيز در بيست و 
 و )18): 12(يوسـف ( قرآن اسلام را نيز بر پاية بصيرت      تبآري، انسان پرورش يافتة مك    

و » وعايه«سازد و از عقل      يا درك همه جانبه و عقل و تعقّل استوار مي          )122): 9(توبه(» تفّقه
  :  فرمود، نه عقل روايت؛ چه اينكه علي مند است در ساحت معرفت ديني بهره »درايه«

نهـج   (»عقلو الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماعٍ و رواية فانّ رواة العلم كثير و رعاته قليل               
  ) 239ح . البلاغه

  : فرمود يا پيامبر اعظم 
؛ )611، ص 2نهج الفصاحه، ج (» قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل لَه  

بنـدد؛    كند و باب تفكر و تعقـّل را نمـي           نمي» لتعطي«عقل خويشتن را    پس انسانِ قرآني    
 عـالم وجـود مـي پـردازد و از           يهـا  تفكر  در امور پديـده      نو تمري » تربيت عقلي «بلكه به   
هاي مهم معرفت شناختي او در هستي شناسي، انسان شناسي و اسلام شناسي هر آينه                 سنجه

اسـت و هرگـز خـود را از ايـن نعمـت             » حورعقل م «يت است و انسان قرآني      نعقل و عقلا  
كند؛ بلكه چراغ عقل را هماره روشن نگه داشته           م نمي ومحر الاهي و حجت و پيامبر دروني     

سـراج عقـل او را   «كند تا  و از شعاع هاي نوري آن در عرصه معرفت و معنويت استفاده مي          
لانيـت دينـي و     رهنمون شود و عقلانيت ابـزاري و تكنولوژيـك را بـا عق            » صراط وحي «به  

را در پيش گيرد و از حاكميت نفسِ امـاره و مـسوله             » ولايت الاهي «گره بزند و راه     وحياني
نه عقل را قرباني علم، و نه علـم را فـداي عقـل              . در حيات مادي و معنوي خويش بپرهيزد      

نه عقل را در پاي وحي ذبح كند و نه وحي را در ساحت عقل به فراموشي بسپارد كـه                . كند
ري نخواهد بود؛ چنـان     بانيت و ديانت نيز خ    يگاه عقل و عقلانيت رخت بر بست، از وح        هر

د، از عقلانيـت    ود و به انزوا كـشيده ش ـ      نكه هرگاه وحي و معنويت در زندگي انسان افول ك         
ري نيست و تجربة تاريخي فرا روي بشر به ويژه در قرون اخيـر، شـاهد صـادق بـر                    بنيز خ 

 تعلّـق   قيبآني، بيش از هر انسان ديگري كه به مكتب هاي ر          مدعاي ما است؛ پس انسانِ قر     
آزادي «و  » عقـل آزاد  «دارد، انسان عقلاني واهل خـرد ورزي و انديـشه محـوري، و داراي               
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است؛ البته تعقّل با تعبد سازگار، بلكه مكمَل هستند؛ امـا    » اولوالاباب«و به بيان ديگر     » عقلي
هـاي    ير قابل جمعند و انسان قرآنـي رهيـده از لغزشـگاه           تعقل با تعلّق يا تعين ناسازگار و غ       

ديشي و انديشة عقلاني است تا به       ناد شدة از موانع نظري و عملي عقل ا        زمعرفت عقلي و آ   
معرفت ناب و حكمت زلال دست يابد و عقل نظري و عملـي خـويش را فعـال و تكامـل                     

لـة عقـل شـهودي و شـهود         بخشد و از عقل بالقوه به عقل بالمـستفاد و اسـتعلايي تـا مرح              
اي عقـل دچـار غـروب و زوال           سان قرآني در هيچ مرحله    ني دست يازد و در حيات ا      نعقلا

نشده و به محاق كشيده نمي شود تا غيبت داشته باشد؛ بلكه عقل هماره در مـشرق حيـات                   
انسان قرآني طالع و در كانون زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، مادي، معنوي، دنيـايي، و               

 19 ـ  15 تفسير آيـه  85ـ84، ص 10ج : 1374طباطبايي، : ك.ر... (اش حضور دارد و رتيآخ
  ).179، ص 7سورة مائده، ج 

  معرفت نفس و مراقبت نفس
 انـسان بازگـشته بـه خويـشتن و از بـرون بـه درون                ،انسانِ قرآني در پرتو وحي و عقل      

ده تـا در پرتـو آن بـه         رسـي » خود يـابي  «و  » خود آگاهي «برگشته است؛ انساني است كه به       
» علـَيكُم أنَْفـُسكُم   «اش دست يا زد و بـه فرمـان الاهـي يعنـي                خودسازي و تكامل وجودي   

 ـ عمل كرده و خود را شناخته است و مـي سـازد و آن                )105): 5(مائده( ه آن از خويـشتن     ب
 بيگـانگي، و    دبي، خود باختگي، با خـو     ي، خود فر  »خود فراموشي «غفلت نمي ورزد و دچار      

كـه  » خود ستايي «كند، نه      مي »خودستاني«شود؛ بلكه به ياد خود و         ود خواهي مذموم نمي   خ
امر  قرآن كريم نيز به خودستاني در پرتو خودسازي وتهذيب و تزكية نفس و طهارت درون              

 و از خود ستايي و خود شيفتگي بر حذر داشـته            )9): 91(شمس) (قدَ أَفْلحَ منْ زكَّاها   (ه  دكر
معرفت به    انسان قرآني در پرتو معرفت به نفس،       )18): 59(حشر) (تزكوا انفسكم فَلا  (است  

 انساني خويشتن را شناسايي كرده و به سوي خليفه خدا شـدن  ـهاي الاهي   رب يافته، مقام
و تربيـت و تعـالي آن       » امانت الاهي « و شدن است و به حفظ و صيانت از           ندر حال شناخت  

انـسانِ قرآنـي در     . دهد  ل ناپذير را از دست نمي     دنزلت هاي ع  مي انديشد و به رايگان اين م      
شده، بلكه در اثر معرفت، محبـت و     » فرشته خو «ساية خود آگاهي، خود نقدي و خود يابي         

اسـت و شـهود عـالم و آدم تحـت           » فناء في االله و بقـاء بـاالله       «كه  » ولايت«عبوديت به مقام    
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د؛ چنان كه مرحوم علامه طباطبايي در تفـسير         ولايت مطلقة حقّ سبحانه قرار دارد، نايل شو       
» اللَّـه خَبيـرٌ بمِـا تَعملُـونَ       يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و لْتَنْظُرْ نفَْس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوا اللَّـه إِنَّ                  «آية  

ه و ر      لا تُقدَموا بي  «:  و آية  )18): 59(حشر( ديِ اللَّـ  بـه چنـين     )1): 49(حجـرات (» سـوله نَ يـ
طباطبايي، : ك.ر(ف كرده است يهاي مختص انسانِ خود شناس خود ساخته اشاراتي لط        مقام
 آري، انسانِ قرآني در اثر وصل بـه  ).458 ـ  455، ص 18، ج 377 ـ  375، ص 19ج : همان

 يه فقرشناسكند و ب هاي ميان خود تا خدا را برداشته، حجاب زدايي مي    اصل خويش، فاصله  
كن به واجب و معلول به      مم بودن خود به خدا و       بطتن و عين الر   شو فقريابي وجودي خوي   

يابد و شيدايي و شهود را ثمرة چنين شـناخت   علت و جلوه به ذات تجليّ كننده معرفت مي  
عروج  «،»صعود نه سقوط  « ،»رفتن نه ماندن   «،»بودن«نه  » شدن«كند؛ بنابراين، به      و شدني مي  

عشق و لقاء يـا جنّـت ذات و ديـدار دلبـر و              ميخانه  و به   » دار البقاء نه دار الفناء     «،»ولنه نز 
  .دلدار مي انديشد و لا غير

دل سپرده است و همـة فخـر و         » محبت و ولايت  «از رهگذر   » عبوديت«انسان قرآني به    
ت وحـدت و   شدن و از دير خراب آباد به خرابـا        » عند االله «بودن و   » عبد االله «امتيازش را در    

كه به تعبير اسـتاد علامـه حـسن زادة آملـي،            » داند و ديگر هيچ      و مي  نقرارگاه صدق رسيد  
: 1384زاده آملـي،      حسن(» ...و گرنه همان جانور گويا است     ...  االله است  خليفةانسان آني است كه     «

ه بـه    و استاد علامه جوادي آملي آيات خلقت و خلافت انسان را اشار            ،)32، ص   582، كلمه   6ج  
دانـد؛ زيـرا      معرفت نفس و شرح ماهيت و انيت و كيفيت نشوء او از زمين و سير خلافت او مـي                  

  ).148، ص 3ج:  الف1380جوادي آملي، (» ...معرفت نفس، ام الفضائل و اصل المعارف است

  است» حيات طيبه«انسانِ قرآني داراي 
ه، اخـلاق و عمـل طيبـه        ر بينش و گرايش پاك يا عقيـد       ب» حيات طيبه «در قرآن، شالودة    

ن رنگ و رايحـه  آحيات طيبه، حياتي است كه همه شؤون و ساحت هاي         . قرار گرفته است  
غيـر   رحماني داشته و تحت ولايت و تدبير الاهي باشد؛ حياتي كه از علم غير نـافع، عمـل                 

 ياد خدا، دل سپاري بـه       زصالح، رزق آلوده و خبيث منَزّه است؛ حياتي كه از جهل، غفلت ا            
 چون ياد خدا، انجـام واجبـات، تـرك          ياديت و شهوت رها شده و بلكه متصف به اوصاف         م

محرمات، معيشت حلال، سر سپردگي به وحي، دل سپردگي به خدا، بهـره گيـري از خـرد                  
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 )10ـ ـ1 ):23(مؤمنـون (است كه در سـورة مؤمنـون        .... ر، خدمت و شفقت بر خلق خدا و         ووشع
هايي از حيات طيبه مطرح  شاخصه...  و )29): 48(فتح ( و فتح)72 ـ  63): 23(فرقان(فرقان 

  : شده و در سورة فاطر، خداي سبحان، لُب حيات طيبه را چنين ترسيم كرده است
هرْفَعي حاللُ الصمالْع و بالطَّي مالْكَل دعصي ه10): 35(فاطر (إِلَي.(  

  : طيبه است و در جاي ديگر فرمودهيعني زير ساخت حيات طيبه عقيده، اخلاق و اعمال 
  ). 97): 16(نحل ( ... . و هو مؤمْنٌ فَلَنحُيِينَّه حياةً طَيبة منْ عملَ صالحاً منْ ذكََرٍ أَو أنُْثى

و در سلوك قرآني به سوي حيات طيبه، هيچ امتيازي بين زن و مـرد نيـست و همگـان                    
ه از انگيزه ناب، انديشه خـالص و علـم صـائب و عمـل               يابي به چنين حياتي را ك       امكان راه 

همانا نيل به چنين » زندگي واقعي«و » حيات حقيقي«گيرد دارا هستند و   صالح سرچشمه مي  
ام مبر ت ) عقل(سان  ناش فقط در پرتو حاكميت جوهرة وجود ا         حياتي است كه ولايت الاهي    

بيك  گفتن به نـداي حيـات     و ل  )390ص  : 1384جوادي آملي،   (اش    ابعاد و اجزاي وجودي   
  : بخش و حركت و حرارت آفرين الاهي ممكن است كه فرمود

  ). 24): 8(انفال ... (يا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَجيبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُم
 آكنده  ي، حيات جامع و جاودان، حيات     يتت عقلي، معرفتي و معنو    اپس حيات طيبه، حي   

 ـاز ترقي، عروج، صعود، تزكيه، تنميه، ترميم و توبه، اكمال و انا            ه، و رشـد و فـوز و فـلاح          ب
  ).168 ـ 165، ص 15، ص 15ج :  ب1383جوادي آملي، : ك.ر(است 

او . و راسـت   انسانِ قرآني از فكر، فهم، اخلاق، عرفان، قول، قدم، فعل و قرار پاك بهره             
تار و پاك كردار است؛ چه اين كه از زمينه و بستر پـاك نيـز                پاك گفتار، پاك رف    ،پاك انگيزه 

 و انسانِ قرآني مصداق آيـت       )68): 7(اعراف(»  و الْبلَد الطَّيب يخْرُج نَباتهُ بإِِذْنِ ربه      «برد    سود مي 
  تُـؤْتي *  أَصلُها ثابتِ و فَرْعها في الـسماء         لَم تَرَ كَيف ضَربَ اللَّه مثلاًَ كَلمةً طَيبةً كَشجَرَةٍ طَيبةٍ         أ« كريمة

»  مباركـاً أَيـنَ مـا كنُْـت     و جعلَنـي «يـه  آ و )25 ـ  24): 14(ابراهيم (»...أكُُلَها كلَُّ حينٍ بإِِذْنِ ربها
 است؛ يعني وجود نوراني و بـا بركـت در همـة اعـصار و امـصار و ازمنـه               )31): 19(مريم(
ه بيان ديگر وجودش زمان و زمين را تحت الشعاع قرار داده و فرا زمـاني و                 كنه دارد و ب   موا

ام وفرا زميني است و خود را به ابديت و جاودانگي رسانده و ثبت است بر جريـده عـالم د                   
ت وصـل اسـت و      ع ـه، انگيزه، اخلاق و اعمال او به عالم ابديت و ماوراء طبي           شاو؛ زيرا اندي  

» فَد و ما عنْد اللَّه باقٍ     ما عنْدكُم ينْ  «يداري و ماندگاري يافته است كه       و پا » بقا«عند اللّهي شده تا     
  : لذا چهره انسانِ قرآني در اين مؤلفه چنين تصوير پذير است)96): 16(نحل(
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  انسانِ قرآني

 )عمل صالح+ علم صائب (

  ة طيبزه و انديشيانگ. 1
  اخلاق و عمل پاك. 2
  هر زمان و زمينارك دربحيات معقول و طيب م. 3
 حيات باقي، ابدي و جاودانه. 4

  تعادل محوري
انسانِ قرآني، انسان اهل افراط يا تفريط نيست؛ بلكه انسانِ عدالت انديش، عدالت منش              

 ـ               ، هو عدالت گرايش است؛ چه اين كه انسانِ تربيت يافته قرآني، جامع انديشانه، عقل مداران
كند و در زنـدگي انـسان         ش را تنظيم و تدبير مي     يوه، معرفت مندانه زندگي خ    نفطرت پسندا 

قرآني، فرد در برابر جمع يا خانواده و ماديت در برابر معنويت، دنيـا در تـضاد بـا آخـرت،                     
نيست؛ بلكه همه در هم تنيده و بلكـه برخـي           ... عقل مقابل عشق، ملك در برابر ملكوت و         

هـا    شوند كـه بـين آن       اي ديده نمي  هرعه تعالي و تكامل هستند و به صورت جزي        رزمينه و مز  
ها مجبور باشد؛ بلكه دنيا بستر اسـتكمال و            و گزينش يكي از آن     بانفصال، و آدمي به انتخا    
طي و ا رشد و تعالي و خانواده كانون تكامل، و اجتماع محل تع ـ رازمزرعه آخرت، و ماده، اب    

  ... . تعديل و تعالي است و هاي معنوي و مركز پيوند عقول و نفوس و ها و سرمايه تبادل انديشه
 عنقُك و لا تَبسطْها كُـلَّ الْبـسط فَتقَْعـد            و لا تجَعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى     «انسانِ قرآني يعني مصداق     

گيرد   پيش مي » انفاق« ي در   حترا  » راه ميانه «ست كه هماره    ا )29): 17(اسراء(» ملُوماً محسوراً 
و الَّـذينَ إِذا أنَفْقَُـوا لَـم        « مـصداق    و ).، پيرامون شأن نزول آيه    244 ص   ،6ج  : ق1406طبري،  (

 اسـت و هرگـز خويـشتن را دچـار           )67): 25(فرقان(» يسرِفُوا و لَم يقْتُرُوا و كانَ بينَ ذلك قَواما        
كنـد؛ بلكـه در    هاي افراطي در دنيا و زندگي و تجمـل پرسـتي نمـي           ها و رياضت    محروميت

و كَذلك جعلْناكُم أمُةً وسطاً لتَكُونُوا شُهداء علَـى         «دارد كه   » وسطيت«و  » جامعيت« و عمل،  انديشه
  : به تعبير استاد شهيد مطهري)143): 2(بقره(» النَّاس

امت اسلامي، امت متعادل است و متعادل بودن آن هم به خاطر متعادل وجامع بودن اسلام                «
آن » وسـطيت «هاي حيات بشري توجه كرده است، نـشانة          جنبه است اين كه اسلام به همة     
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كـرد و فقـط       اگر اسلام به برخي از عوامل مؤثر و حاكم بر زندگي انسان توجه نمـي              . است
» ...پرداخت، ديگر دين متعادل نمـي بـود     براي برخي از ابعاد زندگي بشر به وضع قانون مي         

  ....). و53 ـ 39، ص 1؛ مطهري، ج19ص:  الف1378؛ مطهري، 190، ص3ج:  ب1378مطهري، (
  :و به تعبير علامه طباطبايي

گذاشـته اسـت، نـه عاطفـه و     » تعقّـل «اسلام، اساس تعليم و تربيت خـود را روي اسـاس          «
احساس و از همين جا است كه دعوت دين در اسلام به سوي يك سلـسله عقايـد پـاك و               

ل خدادادي خود و خالي از شائبه اخلاق فاضله و قوانين عملي است كه انسان فطري با تعقّ   
  ).38، ص 1ج:  ب1382طباطبايي، (» كند ها را تأييد مي اوهام و خرافات، صحت و واقعيت آن

آري، انسانِ قرآني؛ چون اسلام شناسي عقلاني، شهودي و درك ديني جامع دارد هرگـز               
نـام عرفـان از     كند و بـه       اجتماعيات را فداي معنويات، و معنويات را فداي اجتماعيات نمي         

عقل و عاطفه و زيست اجتماعي گريزان نيست و به نـام عقلانيـت و معيـشت از عرفـان و                     
سياست سرستيز نداشته و به بهانـه سياسـت از          با  كند يا به بهانه سلوك        معنويت دوري نمي  

 اسـتوار » تعادل و تعالي  «ماند بلكه روح و هستة مركزي حيات خويش را بر             سلوك باز نمي  
اش  چه اين كه انسانِ قرآني، قرارگاه زيست محيطي و مركز ثقل جغرافياي زندگي            سازد؛  يم

 قـرار گرفتـه اسـت؛        و اهل بيت عصمت و طهـارت         بر قرآن و سنت و سيرة پيامبر اكرم         
انديـشي و تحجـر يـا       ژبنابراين، نه در انديشه و اخلاق و نه در انگيزه و اعمال، هرگـز دچـار ك                

  . بلكه هماره سير صعودي  مبتني بر عقلانيت و عدالت داردشود؛ انحراف و ارتجاع نمي

  وظيفه شناسي و وظيفه محوري
 كه به خواسته ها، نيازها و اميال و اماني خويـشتن توجـه كنـد                 انسان قرآني، بيش از آن    

كند؛ يعني جهان بيني قرآنـي        هاي قرآني، تكليف شناسي و تكليف مداري مي         براساس آموزه 
وليت آفرين و تعهد زا است، در او حركت و حرارتي، شور و شـعوري،               كه جهان بيني مسؤ   

آورد و اساساً جهاد  كند، پديد مي   اقتضا مي «سوختن و ساختني به سوي انجام آنچه رسالتش         
 لَعلَّهـم   ليتفَقََّهوا في الدينِ و لينْذروا قَـومهم إِذا رجعـوا إِلَـيهِم           «و اجتهاد ديني انسان قرآني بر محور        

زند تا درك و درد ديني، دين شناسي و دينداري، دانايي و               دور مي  )122): 9(توبه(» يحذَرون
التَّـائبونَ الْعابِـدونَ الحْامـدونَ الـسائحونَ        «زد؛ چه اين كه او بر محـور         يرسالت ديني را درهم آم    

 )112): 9(توبـه (»  الحْافظُونَ لحدود اللَّهف و النَّاهونَ عنِ المْنْكَرِ والرَّاكعونَ الساجِدونَ الĤْمرُونَ بِالمْعرُو   
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از وظايف فردي، خانوادگي تا اجتماعي را در همـه     » بندگي الاهي «بايد گام بردارد تا عنصر      
ابعاد شامل شود و از عباديات تا معاملات و سياسيات را در برگيـرد و وظيفـه شناسـي بـه                     

ها و اميدها در ساحات گونـاگون دينـي           ها، بيم   ان، زمينه، زمين، تهديدها، فرصت    اقتضاي زم 
ت خدايي فقـط بـه     يگيرد و انسان قرآني با انديشه و انگيزة الاهي و معرفت و خش              شكل مي 

 ـ    ها، گـرايش    مي انديشد و لا غير؛ البته روش      » هانجام وظيف «  و امكانـات، عوامـل و       رازهـا، اب
به تقدير وظيفـه گرايـي جامـة        » تدبير«كند يعني با      املاً بررسي مي  موانع تحقق وظايف را ك    

پوشاند و انسان قرآني البته اهل فراست و كياست در انجام رسالتش نيـز هـست و                   عمل مي 
در همـين نكتـه تـدبير و مـديريت     » رسالت تبليغـي  «و  » تبليغ رسالت «شايد يكي از لطائف     

لَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالات اللَّه و يخْشَونهَ و لا يخْشَونَ أَحداً          ا«: فراگير در تكليف گرايي باشد كه فرمود      
غ رسـالت و اتمـام و اكمـال         ؛ يعني بيـان و بـلا      )39): 33(احزاب(»  بِاللَّه حسيباًً   إلاَِّ اللَّه و كفَى   

 و خشيت صرف در برابر پروردگار و      » جهت الاهي «وظيفه اگر از حيث انگيزه اي و دروني         
اي و بينشي كه اعم از درون و برون           تكيه و توكل بر خداي سبحان را دارد، از حيث انديشه          

است، فطانَت و مديريت، صبر و بصيرت، شناخت و شرح صدر را نيز مي طلبد و حاشا كه                  
انسانِ قرآني بدون تدبير و بصيرت يا بدون اجتهاد و عقلانيـت بـه جهـاد و هجـرت در راه                 

دارد كه اُسوة حـسنه و جـامع، و آن          » اُسوة قرآني «زند و انسانِ قرآني،     انجام رسالتش دست    
 است كه در تمام مراحل عمر مباركشان جز به وظيفه شناسـي             وجود مقدس پيامبر اكرم     

و وظيفه مداري انديشه نداشته، اهتمام نورزيدند؛ چـه قبـل از بعثـت در مراحـل گونـاگون                   
قبل از تشكيل حكومت ديني     و  ه مكه و مدينه،     نوجواني و جواني و چه پس از بعثت مرحل        

و پس از آن، در عالم فرهنگ و تعليم و تربيت، عالم سياست و جامعـه و حكومـت، عـالم                     
: مي انديشيد كه خداي سبحان فرمود     » رسالتش«در همه ابعاد فقط به       ...جهاد و هجرت و يا    

 و در مرحله بعد، عترت پاك پيامبر        )21): 33(احزاب(»  رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة     لقََد كانَ لَكُم في   «
ابـلاغ و اقامـة ديـن خـدا و           با توجه به زمان و مكان فقط به تكليف و رسالتشان در              اعظم
 بـا همـة فـراز و     از علـي كردنـد  ها و حدود الاهي و تربيت و عدالت اسلامي فكر مي          ارزش

و ساير امامان هـدايت،      سينامام ح  فرودهاي حيات قدسي و پربركتشان تا امام حسن       
ضاي زمان و ظرفيت و استعداد فرد و جامعة اسلامي ـ  تنور و سعادت براساس معرفت به اق

انساني به تكليف خويش عمل مي كردند و وجود مبـاني نظـري قـويم و غنـي اسـلامي و                     
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كـافي اسـت تـا بـه رسـالت          » انسان قرآني «ملي و تمام عيار قرآني براي       عينيت الگوهاي ع  
  :شناسي و انجام رسالت اسلامي خويش بپردازد كه خداي سبحان فرمود

  ).69 ):29(عنكبوت(» و الَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا و إِنَّ اللَّه لمَع المْحسنينَ«
مؤلفه فقـط بـه رسـالت و مـسؤوليت خـويش مـي انديـشد و                 پس انسان قرآني در اين      

هاي جامع اسلامي در خصوص فرد، خانواده، جامعه، اخـلاق، حكمـت، عرفـان،                مسؤوليت
را بـا هوشـمند، بيـدراي و بينـايي و           ... فقاهت، سياست و حكومـت، اقتـصاد و معيـشت و          

 در متن و بطن حيات و       ).112): 11(هود(» فَاستقَم كمَا أمُرتْ و منْ تاب معك      «پايداري از باب    
سازد؛ چه اين كه نوع انسان شناسي انـسانِ قرآنـي و جهـان بينـي او، مبنـا و                      اش متجليّ مي    زندگي

مـسؤوليت   زند و در هيچ عصر و مصري از         اش را رقم مي     معيار دانايي ديندارانه و دينداري دانايانه     
چه ايـن كـه    ... ، تكاليف عبادي يا علمي وو تكليف خالي نيست؛ چه تكاليف فردي يا اجتماعي  

 را  دانسانِ قرآني هدف آفرينش جهان و انسان را نيك دريافته است و تعالي و تهـذيب خـو                 
هـاي چهـار    نمايد و به اصلاح، احيا و اكمال رابطه جويد مي   فقط در پرتو انجام وظايفش مي     

نسان با جامعه و رابطـة انـسان بـا          ا خدا، رابطة ا   با خود، رابطة انسان     برابطة انسان   : اش  گانه
نيـا  بآري، خداي سبحان از پيامبران الاهـي و وارثـان ا          . جهان اهتمام جدي و مجاهدانه دارد     

  و ايـن     )3نهـج البلاغـه، خ      ...  و   237): 33(احـزاب (گرفته است   » تعهد«يعني عالمان دين    
 ال حسين بن علـي  ظهور يافته وامث.... تعهد از حوزه هاي فرهنگي ـ اجتماعي، معنوي و 
ا از ناداني بـه دانـايي و از گمراهـي بـه             رخون دل خود را در راه خدا دادند تا بندگان خدا            

 ـ  «راهيابي رهايي داده نجات بخش آنان باشند     م كـادبذَ عْتَنقـسيل يكف َتهجهذلََ مب و  نَ الـضَّلَالَةِ و
ان د و مر  )1، روايت   29، و ص    17، روايت   106، ص   98ج  : 1404علامه مجلسي،   (» الجْهالَةِ

هاي جامع و تعهدهاي فراگير خويش با آگاهي به زمان و عناصر              الاهي هر آينه به مشروليت    
 خت ناگفته نماند كه شـنا )188 ـ  175ص : 1377جوادي آملي، : ك.ر(پردازند  اجتماعي مي

هـا متفـاوت       كارآمـدي آن   ها، اسـتعدادها و توانمنـدي و        و عمل به وظيفه در افراد، موقعيت      
تفطن  هاي معيارمند، روشمند، و داراي مبادي و مباني نيز    است و انسان قرآني، به اين كثرت      

هايش محمل و مفـسر       يعني آگاهي ديني، آگاهي اجتماعي، زمان شناسي و زمينه شناسي         دارد؛  
يـافتي از  نوع وظيفه و چگونگي و چرائي انجام وظيفة او است و معرفـت و تحقّـق چنـين ره                 

  .وظائف الاهي ـ اسلامي، رهين موهبت و عنايت و توفيق الاهي نيز براي انسان قرآني است
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  عبوديت پيشگي
انسانِ قرآني در پرتو عرفان به خدا و آگاهي ديني و تربيت اسلامي، انسانِ تسليم خداي                

  : فرمود است كه خداي سبحان  و اهل ولايت امامان معصوم سبحان و مطيع پيامبر خاتم 
  ). 208: )2(بقره... ( يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً

كه سلم و تسليم عقلي، قلبي و قالبي يعني تسليم با تمام وجود را مطالبه كرده و انـسانِ                   
هـا و    و منقاد خداي سبحان است؛ تسليم اوامر و نـواهي و ارزش    ليممسلمانِ قرآني فقط تس   

ود الاهي، تسليم قوانين و حقوق و تكاليفي كه شريعت بر عهدة او نهاده اسـت و مگـر                   حد
غير از تسليم همه جانبة عبد در برابر معبود است؟ افزون بر اين كه درك دينـي،                 » عبوديت«

عبـد  «تا گرايش به ادعيه و زيارات همه براي آن است كه انسان     .... اقامة نماز، حج، روزه و      
 دب عبوديت پيشه كند و در هيچ وضعي بـه سـقوط تكليـف و زوال شـريعت                 شود و ا  » االله

شتر و شديد تر داشت، شـريعت   يقائل نباشد؛ بلكه هر چه تكاملِ سلوكي و سلوك تكاملي ب          
 كـه سـيرة انبيـاي عظـام و           تـر خواهـد بـود؛ چنـان         پر رنگ تر و وظايف بيـشتر و سـنگين         

. قتي را نشان داده و نـشانه رفتـه اسـت           چنين حقي   و امامان معصوم     پيامبراعظم الاهي   
چرا اسلام داراي مراتب    » الْإِسلَام هو التَّسليم  «: فرمود» اسلام« در تعريف    راستي چرا علي    

داريم كه هم ساحت معرفتي و  ) از اسلام فقهي و شرعي گرفته تا اسلام كامل و نهايي شده           (
»  ...و لكنْ قُولُوا أَسـلمَنا    ... «ه؛ يعني از    فهم پذيرانه دارد و هم ساحت عملي و كاركرد گروان         

 و  132): 2(، بقـره  102): 3(آل عمـران  (» و لا تمَوتنَُّ إلاَِّ و أنَْتُم مسلمون      « تا   )14): 49(حجرات(
؟ آيا اين معارف وحياني بر مراتب مـسلمان شـدن، مـسلمان بـودن، مـسلمان مانـدن و                    ....)

 اين كه مسلمان بودن و ماندن و مردن بسيار دشوار و البته             مسلمان مردن دلالت ندارند؟ چه    
هاي خاص خود را دارا است و البتـه وسوسـه هـاي درونـي و برونـي،        شيرين است و الزام   

فراواني زندگي  رهزن هاي شياطين إنسي و جنيّ و مكر و خدعه هاي پيدا و پنهان در مسير                 
إِذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَـذكََّرُوا       «است كه   خاصي دارد و انسانِ قرآني كاملاً بيدار و هشيار          

ك صـراط   ل كه شيطان همواره در كمين است تا انسان سا         )201): 7(اعراف(» فإَِذا هم مبصرُون  
لأَقَْعـدنَّ لَهـم صـراطكَ      «:  در آورد و به هبوط و سقوط بكشاند        دمستقيم الاهي را به كمَند خو     

هاي خـاص بـه     » بايد«و  » هست« كه به تعبير استاد جوادي آملي        )16): 7(اعراف(»  ...المْستقَيم
هـاي    و انسانِ قرآني در چـالش )48 ، ص10ج :  ب1379جوادي آملي، (خودش را در بر دارد     
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اسـت و در    » عبوديت پيشه «اد الاهي و    نقاش فقط مطيع خدا و م       فراروي او در طول زندگي    
را پـيش   » صـراط عبوديـت   «قت فرسا، مجاهدانه و مجتهدانه      ها و تضادهاي طا     ميدان تزاحم 

گيرد تا از رهگذر عبوديت به ولايت الاهي چنگ زند و در پرتو سلوك تا شهود، ولايت                   مي
مطلقه الاهيه را باور كند و همه حيات و هستي اش بوي خدا و رنگ خدا داشته باشـد كـه                     

»        نَ اللَّهنُ مسنْ أَحم و غَةَ اللَّهبون    صعابِد َنُ لهَنح غَةً وبو انسان قرآنـي اطاعـت       )138): 2(بقره(» ص 
 را در طول اطاعت از خدا دانسته و يافته و اساسـا راه ورود               »اولوالامر« و   از رسول خدا    

داند كه در قرآن كريم نيز  به منزلت ولايت الاهيه را پذيرش ولايت نبوي، علوي و ولوي مي
  ...).و67): 5(، مائده59): 4(؛ نساء31): 3(آل عمران(ت ها اشاره شده اس به آن

  طهارت دائم
تن و روان، جسم و جان، بدن       » وحي«انسانِ قرآني به واسطة آب زلال و طهور آسماني          

و روح و جوارح و جوانح خويش را شسته و به عطر وحـي، معطـّر كـرده اسـت و از هـر                        
 ـ .  عمل منَزَّه است    اخلاق و  ه،آلودگي ظاهري و باطني در حوزة عقيد        از جهـنم    يانسان قرآن

 و وارد جنّت عقيده و عمل صـالح شـده تـا بـه               هانديشه و رفتار و كردار نادرست به درآمد       
 به بوستان و گلـستاني      )89): 56(واقعه(» ان و جنّت نعيم   يحروح و ر  «تدريج، خود طبق آية     

ها   از آلودگي و پاكي از پليدي     » پالودگي«روح افزا و نشاط آور بدل شده است و اين در اثر             
جوادي آملي،  (» شرف المرء نزاهته و جماله مروءته     «،  است كه به تعبير امير مؤمنان علي        

؛  يعني انسان شريف از هر پليدي پاك و انسان جميل از هـر  )169 ـ  168، ص10ج : همان
ال و  و چنين طهـارت و نزاهتـي عامـل قـرب و كم ـ            است  بزهكاري پاك و داراي مردانگي      

بحـث هـاي    «به تعبير علامه جوادي آملـي،       . شود  باعث فهم اسرار و رازهاي عالم و آدم مي        
قرآني نشان مي دهد كه اگر كسي جان خود را شفاف كند و از دغَل، شبهه وخيانـت دوري                   

يـا در فـراز و      . )111دفتر يكـم، ص   : 1385جوادي آملي،   (» ...جويد، اسرار عالم را مي يابد     
  : مودموضعي ديگر فر

قرآن كريم، حقيقت اخلاق بد و خوب را بـه بهـشت و جهـنمّ ارجـاع داده اسـت، بـاطن                      «
، 10ج:  ب 1379جـوادي آملـي،     ( »...اخلاق بد جهنمّ و حقيقت اخلاق خوب بهشت است        

  )1699 ـ 168ص
  :  فرمودپيامبر اكرم 
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  ) 16 ص،105 ج :علامه مجلسي، همان(» أدمِ الطهارة يديم عليكم الرّزق
هم طهارت به طهارت ظـاهري و بـاطني تقـسيم           . آورد  وام طهارت، دوام روزي مي    كه د 

به بيان ديگر، طهـارت     . پذيراستتقسيم  شونده است و هم روزي به روزي مادي و معنوي           
اعم از طهارت صغرا كه طهارت ظاهري و جسماني، طهارت وسطا كـه طهـارت از رذايـل                  

هارت از ياد غير حق و پاكي از هر گونه غفلتي           اخلاقي و ذمائم نفساني و طهارت كبرا كه ط        
جهالت، جمـادت، تحجـر و تحريـف،         طهارت از از  حال چه طهارتي بالاتر و والاتر       . است

اي و معرفتي ـ فرهنگي مطرحند يـا    هاي انديشه طور عمده در حوزه انحراف و ارتجاع كه به
كـه  ... يـا، ربـا، نفـاق و      طهارتي زيباتر از طهارت از حقد، حسادت، بخل، كينه، عـداوت، ر           

طهارت اخلاقي ـ تربيتي هستند و چه طهارتي عميق تر از طهارت از هر رِجس و پليدي و  
داشته باشـد و همـاره ادب       » م حضور واد«و  » دائم الذكر «غفلتي كه انسان در اثر آن طهارت        

ز بـه  مع االله و ادب عند االله را نگهدارد كه طهارت سلوكي و عرفاني است؛ پس طهـارت ني ـ                 
واسطة عمل به شريعت يعني انجام واجبات و ترك محرمات و مراتب بالاتر و باطني تر آن                 

  : حاصل شدني است و به تعبير استاد جوادي آملي
جـوادي آملـي،    ... (ترين قسم از اقسام طهارت، طهارت روح از مشاهدة غير خدا است             مهم
  ).193، ص 10ج : همان

ه جانبه و تزكيه و نزاهت فراگير و ناظر بـه مراتـب             آري، طهارت اگر توأم با معرفت هم      
اي ه ـكنـد و همـه حجـاب         انسان را أهل شهود ملكوت هستي مي       د،متعدد آن صورت پذير   

ظلماني و نوراني را برمي گيرد تا جان عالم كه جانان باشـد، مـشاهده شـود و مگـر هـدف             
تكميل مكارم اخلاقي   بعثت، تزكيه، تعليم حكمت، رشد، نورانيت، شهود حقيقت و تتميم و            

سان در برابر معبود يگانه و يكتا نبود؟ پس طهارت از خـود خـواهي وانيـت                 نو عبد شدن ا   
يك قدم بر خويشتن نه و آن دگر در   «: اند  الحقايق همان كه گفته    حقيقةهمان و شهود رب و      

  : فرمودندو امام باقر و امام كاظم . »كوي دوست
   و َانهحبس َنهيب سه       لَيْرُ خَلقغَي ابجح هْنَ خَلقيب الَى وپس طهارت از حجاب خود خواهي       ؛ تَع 

  ) 27، ح 327، ص 3ج : علامه مجلسي، همان(هاي انسانِ قرآني است  از ويژگي
  :  فرمودو امام علي 

»       اتجرالد يعفركُِوا رتُد اتونَسِ الشَّهنْ دم كُمرُوا أنَفُْس257، ص 4ج: نساري، همان خوا (»طَه ،
  ).6020ش

هـاي لازم را     انسانِ قرآني از غير خدا بيني پاك بوده و در طول زندگي خويش، مراقبـت              
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 را تـداوم بخـشيده، حفـظ كنـد و فطـرت پـاك و                 داشته است تا پس از كسب طهارت، آن       
هـاي الاهـي هـستند، از هـر آلـودگي و              توحيدي و عقل نوراني و قلب سليم را كـه امانـت           

و تكويني اش را در پرتو هدايت تشريعي و         » معصوميت فطري «گي و تاريكي رهانيده،     يريت
كه پاك به عرصة وجود آمد، پاك از دنيا به آخرت و از ملـك بـه        قرآني صيانت كند و چنان    

  .كند ملكوت پرواز مي
 عقل و انديشه و تزكية اخلاق و تهـذيب نفـس را             يفطلانسان قرآني كه تطهير جان و ت      

لوحة زندگي خويش قرار داده، هماره نوراني، قدسي، لطيف، بـا طـراوت و پـر نـشاط                  سر  
ميان مردم كه نور معرفت، محبت الاهي و عبوديـت الاهـي اسـت، راه          » نور خدا «است و با    

اي دارد و چنين آدمياني در حـد ظرفيـت وجـودي              رود و وجود پرخير و بركت سازنده        مي
با توجه به مراتب وجودي بـه مقـام خلـوص فعلـي و              خويش اهل احيا و اصلاح هستند و        

يابند و اهل جهاد اصـغر، اوسـط و اكبـر، هجـرت اصـغر، اوسـط و اكبـر و                       ذاتي دست مي  
  ).261 ـ 196، ص 10ج : جوادي آملي، همان: ك.ر(طهارت اصغر، اوسط و اكبر هستند 

  عرفان و عشق به خدا
فان صـائب، عـشق صـادق و عمـل          هاي وحي و عترت، عر      انسانِ قرآني، به وزان آموزه    

اش يافتـه، بـر ايـن         صالح دارد يعني معرفت الاهي عميق و متزايد در طول حيات و زندگي            
معرفتش به خدا توقف و سكون ندارد؛ بلكه هم از حيث حصولي و مفهومي و هم ازجهت                 

يـابي و   بخـشد تـا در پرتـو عمـق      حضوري و سلوكي معرفت به خدا را تعميق و توسعه مي          
به بيان ديگر   . اش افزوده شود    اش درجه و ميزان عشق به خدا و محبت الاهي           عه يافتگي توس

اي از مراتب معرفت و محبت به خدا وقوف ندارد و هماره              در هيچ حدي از حدود و مرتبه      
كنـد و بـه همـين دليـل،           پويايي، بالندگي، تزايد و كوثر منشي را در اين دوجهت حفظ مـي            

  : خداي سبحان فرمود
لَّهوا لبح نُوا أَشَد165): 2(بقره( . الَّذينَ آم(   

هاي قلبي از معرفت و محبت به خدا سرچـشمه گرفتـه و               كه ايمان يا باورداشت     چه اين 
ليبلُـوكُم  «گره خورد و به آية      » ايمان«اگر بر حقيقت    » اشد نه اكثر  «شود؛ پس تعبير      بارور مي 

اكثـر  «اسـت نـه     » اَحسن عمل « ضميمه شود كه سخن از       )2): 67(لكم(» أَيكُم أَحسنُ عملا  
عمـل  «يعني اصالت از آن ايمان وجودي و ذو مراتب تا مرتبة عاليـه و اصـالت از آن          » عمل



 

گر
رود

واد 
دج

حم
م

  

22  

م  « بـه  )4): 8(انفال (»لَهم درجات«و اَحسن فعلي و فاعلي است تا به جايي كه از  » صالح هـ
توانيم به نقـش عرفـانِ صـائب كـه            يابد مي   الي و ارتقا مي    تع )163): 3(آل عمران (» درجات

آگاهي و معرفت فراگير، عميق، پويا و پايا و رو به تزايد و تعالي است را در حدوث و بقـا                     
و تدريج و تكامل ايمان و عشق به خدا و عمق و خلوص در عمل مثبت و ارزشـي انـسانِ                     

ول، متكامل و تـشنة سـلوك   حسالك را مت  انسان   ،قرآني و ايماني پي ببريم كه عرفان صائب       
حال توجه به اين نكته ضـرورت     . سازد  الي االله و قرب وجودي به خدا تا رتبة لقاي رب مي           

عرفـان،  » اولـوالامر «و   دارد كه چنين انسانِ قرآني با مختصات ياد شده، به رسول خـدا              
 از نبي و امـام كـه        يابد تا در اثر سلوك بر صراط نبوت و امامت و اطاعت             عشق و عمل مي   

دسـت  » خلافـت الاهـي   «راهنما و راهبر او در مدار انسانيت و سير سعادت هستند، به مقام              
): 3(آل عمـران  (» ... يحبِبكُم اللَّه و يغفْرْ لَكُـم ذنُُـوبكُم         إِنْ كُنْتُم تحُبونَ اللَّه فَاتَّبِعوني    «: يابد كه فرمود  

أطَيعوا اللَّـه   «:  يا فرمود   از جانب محب و محبوب تحقّق يابد       تا عشق و محبت دو سويه      ).31
 كه حلقـه وصـل عبـد و معبـود، عاشـق و              )59): 4(نساء(» و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأْمَرِ منْكُم      

آگاهانـه و   » اطاعـت پـذيري   «معشوق در نظام تكويني و تشريعي خداي سـبحان هـر آينـه              
ل اسـت و يگانـه راه قـرب و                عاشقانه و معرفتمندانه و      محبت سيرتانه از انسان كاملِ مكمـ

  .لقاي حقّ نيز همين صراط مستقيم ولايي است و لا غير
، و بـا دشـمنانش      »دوسـت «از سوي ديگر، انسان قرآني، با دوستان خدا و رسول و امام             

الْكفَُّارِ رحمـاء   لَى  أَشداء ع «از عناصر مهم دين تجليّ يابد و آية         » توليّ و تبريّ  «دشمن است تا    
منَهيبه عبارت ديگر، انسان قرآني، انسان صـاحب تفكـر           .د نيز تحقق پذير   )29): 48(فتح(» ب 

منـد و روشـمند       هـاي نظـام     د، موضع آگاهانه و منطقي و حـساسيت       منعقلاني، محبت معيار  
پرورش » زاد آ اصول گراي آگاه  «گيرد كه او را       است و از اصولي در زندگي خويش بهره مي        

يا شكم، شهرت، و شـهوت      » نام و نان  «ي  ادهد، نه اين كه بدون اصل و معيار و صرفاً بر            مي
إِنَّ الَّـذينَ قـالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم           «و گذراندن معيشت ادامة حيات دهد؛ به همين دليل،  مصداق            

ــةُ ألاََّ تَخــافُوا  ــيهِم المْلائكَ ــزَّلُ علَ ــتقَاموا تَتَنَ ــةِ الَّتــياس ــشرُوا بِالجْنَّ َأب ــوا و ــدون و لا تحَزنَُ تُوع ــتُم »  كُنْ
خويش تحت ولايت   » ذاتي«و  » خلوص فعلي « خواهد بود و در تحصيل       )30): 41(فصلت(

رود و مراقبت دائم و محاسبت مستمر بـر مناسـبات فكـري،               الاهي، نبوي و ولوي پيش مي     
اين، رفق و مدارا، شفقت و خدمت بر خلق خدا،          رفتاري و مواضع عملي خويش دارد؛ بنابر      

اهتمام به امور مسلمانان، مساعي در كارگشايي مردم، و درد جامعه و سـوز سـاختن مدينـة                  
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فاضلة ديني را وجهة همت خويش ساخته و حاضر است با بينش قرآني و گرايش و كـنش                  
ــ   جامعة اسلامي  سعادت، خوشبختي و توفيق   ،  اسلامي و مجاهدت خالصانه در راه هدايت      

انساني مال، جان و آبروي خويش را تقديم دوست كند؛ پس انسان قرآني آموخته است كه                 
از دريچة عرفان و عشق به خدا به بندگان خدا مهر ورزد و خويشتن را براي آسايش جامعه  

عدالت،   آزادي، ،به درد و رنج اندازد و خلق خدا را دوست داشته باشد و با دشمنان فطرت               
هاي پـاك سرشـت و اهـل          ها مبارزه كند و در خط مقدم چنين انسان          دت و كمال انسان   سعا

 امامان و اوليـاي خـدا و همـة          ايثار و نثار و جهاد و مجاهدت انبياي الاهي، پيامبر اعظم            
دينداران عارف و صادق قرار دارند كه هيچ انساني به انـدازة پيـامبران و امامـان، دلـسوز و                    

هـا سـرمايه گـذاري مـادي و معنـوي             دت مردم نبـوده و بـه انـدازه آن         دردمند كمال و سعا   
هاي حسنه و الگوهاي جـامع و جاودانـه چـرا             اند و انسان قرآني با وجود چنين اسوه         نكرده

  اهل عرفان صائب و عشق صادق و عمل صالح نباشد؟

  گرايي ودانش افزايي علم
ث علمـي رو بـه تزايـد و         انسان قرآني، چنين آموخته و پرورش يافته اسـت كـه از حي ـ            

ايد و در ساحت علم انـدوزي و معرفـت جـويي،          زتكامل باشد و از گهواره تا گور دانش اف        
ها بهتر از روز اول و مورد غبطـة           ند؛ يعني روز دوم آن    »مغبوط«هايي باشد كه      مصداق انسان 

بـدتر از   هـا     ارتجاعي دارنـد و روز دوم آن      و  ديگرانند، نه چونان ملعونان كه سير قهقهرايي        
روز اول است و نه مثل مغبونان كه توقف و سكون دارند و از پويايي و حركت بازمانـده و                    

خبري بـه سـر       براي انسان قرآني شايسته نيست كه در جهالت و بي         . اند  ن و خسران ديده   بغ
 داشـتن را بـر      ، بر ندانـستن   رابرد و از قافلة علم و كاروان معرفت عقب ماند؛ بلكه دانستن             

داند كه در اين مسير هر چه قلّه هاي ناشناختة دانـش               ترجيح داده و برگزيده است و مي       نداشتن
شتر شـده و بـه عظمـت        ي ـزترش ب يتر و شگفت انگ     هاي ناشناخته   و معرفت را بيشتر بگشايد، قله     

  .شود اش بيشتر آگاه ميعلميـ ي تآفرينش و سطوت و سطوح عالية استعداد پايان ناپذير معرف
و مـلاك   » ميزان فضيلت علـم   «،  »معيار خلافت علم  « نيك دريافته است كه      انسان قرآني 

است؛ علمِ صائب كه قرين و محفوف به عمل صالح يـا علـم        » علم«برتري نزد خدا و خلق      
  : نافع است و خداي سبحان فرمود

جاترد لْمالَّذينَ أُوتُوا الْع و نْكُمنُوا مالَّذينَ آم رْفَعِ اللَّه11): 58(ادلهمج. (ي.(  
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انسان قرآني به خوبي دانسته است كه راه و روش تحصيل علم نيز به تجربة حـسي يـا                   
نيز شرط حصول دانش است؛ چه اين كـه         » تجرّد باطني «منحصر نيست؛ بلكه     تجريد عقلي 

گيرد و انـسانِ      دانش افزايي او در دو ساحت دانش حصولي و شهودي پيش رفته، شكل مي             
اي و راه تقوا و تهذيب،      هكّر و تذكّر، از راه تحصيل و تلاش رسمي و مدرس          قرآني از راه تف   

يابد و از علوم بيرونـي و قيـل    علم و معرفت را فرا چنگ آورده، توليد و خلاقيت علمي مي     
و اتَّقُوا اللَّه و    «: ي به علوم دروني و معرفت حالي و ذوقي مي زند كه فرمود            بقنو قال مفهومي    

كُملِّمع2(بقره(»  اللَّه ي :(282( فُرْقانـاً إِنْ تَتَّقُوا ال« يا لْ لَكُمعجي لَّه «) انفـال)و يـا چـه زيبـا    )29): 8 
أمَنْ هو قانت آناء اللَّيلِ ساجِداً و قائماً يحذَر الĤْخرَةَ و يرجْوا رحمةَ ربـه قُـلْ                 «: خداي سبحان فرمود  

ذيل و  كه صدر   )9): 39(زمر(»  يعلمَونَ و الَّذينَ لا يعلمَونَ إنَِّما يتَذكََّرُ أُولُوا الأَْلْباب         هلْ يستَوِي الَّذينَ  
 بـا ايـن   هكند و وسط آي  معرفت و علوم باطني ـ تهذيبي يا معرفت سلوكي دلالت مي برآيه 

م الابـدان، علـوم     علم الدراسه، علـم الوارثـه و عل ـ       «شود تا     آغاز و انجام آيه تفسير پذير مي      
جويـد تـا در قـوت و  اسـتحكام جامعـه اسـلامي نقـش                   تجربي، تجريدي و تجرّدي را مي     

توليد «به  » مصرف زدگي «برجسته داشته، عزتّ و افتخار و جامعة نبوي را فراهم آورد تا از              
تحول يابد و راه استيلاي ولايت نفسانيت و تكنيك دشمن را بر جامعة دين مسدود               » علمي
هـاي قرآنـي، از فقـرِ علمـي ـ معرفـي، صـنعتي ـ          و جامعة قرآنـي بـا داشـتن انـسان    سازد 

تكنولوژيك به در آمده و گرفتار گرداب كشنده و تحقير كنندة غريب استيلا طلب و سـلطه                 
  .جو نشود تا انسانِ قرآني از فرد و جامعة اسلامي با علم و دانش افزايي صيانت كند

 و توسعة علمي، و گفتمـان       تعميقهاد علمي براي توليد و      انسان قرآني، اهل تفكر و اجت     
 ي اسـت؛ علمـي كـه پيـامبر اعظـم      ت ـمعرفـ گي و حيات او، گفتمان علمي  ندزر مسلّط ب

تحصيل آن را فريضه و مجاهدان صراط علمي را مقربان درگاه خدا و به كام مرگ رفتگـان                  
اند و مداد آنـان را        الله در كنار انبيا ذكر كرده     تلقّي، و عالمان را شفيعان باذن ا      » شهيد«طالبان علم را    

حال با چنين سرمايه هاي معنوي و غنـاي فرهنگـي ـ دينـي آيـا      . اند بر دماي شهيدان برتري داده
  اي در راه تحصيل علم و معرفت و توليد دانش درنگ و توقفي خواهد كرد؟ انسانِ قرآني، لحظه

 را در مجـاورت بـا ديانـت و آگـاهي را             انسانِ قرآني، علم را در طول عبادت، معرفـت        
 تا بشر علم زده و ايمان گريـز را بـه            نستهها دا   همدوش ايمان و بلكه آكنده و برگرفته از آن        

د، خـرد گـر                    ي و خـدا    وسوي علم و ايمان، معرفت و پارسايي، تفكر و تقـوا، تعقـّل و تعبـ
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ن در جهانِ معاصر چـه    باوري سوق و سير دهد و با افراط و تفريط تجربة تلخ تاريخي انسا             
را رها كرده و شرق بـه       » دين«دانش،   كند؛ چه اين كه غرب به نام         هشرق و چه غرب مبارز    

. بـود » دين گريزي «را فرو گذاشته و بلاي بسيار بد شرق و غرب هر دو             » دانش» «دين«نام  
غرب از دين اصيل و ناب با توجه به حاكميـت ديـن تحجـر و تحريـف، و شـرق از ديـن                

 و توانايي در سايه شوم پندار و خرافه، عـوام زدگـي و جمـادات و جهالـت فاصـله                     دانايي
گرايش به دين اصيل و آساني ) چه شرقي ـ چه غربي (گرفتند و امروز درمان جامعة انساني 

كه طرفدار معرفت و معنويت، دانايي و دينداري، درك و درد، عرفان و عبوديـت، تفكـر و                   
و تكنيك، خرد و خدا و دانش و دين توأمان است تا علـم و               توسعه، آگاهي و آزادي، تعقل      

عدالت و تحصيل و تهذيب در جايگـاه عناصـر سـعادت انـسان كنـار هـم قـرار گيرنـد و                       
  .هاي خوشبختي و راز رشد و رستگاري آدميان بر ايمان و علم رقم خورد مؤلفه

  ... .و انسانِ قرآني چنين است و ديگر هيچ
عقلـي ـ قياسـي و    (رفت بين معرفت تجربي، معرفت تجريـدي  انسانِ قرآني در مقام مع

در پرتـو قـرآن جمـع كـرده و در     ) معرفت شهودي ـ ذوقي و عرفاني (با معرفت تجرّدي ) برهاني
 و  »ارائه طريـق  «ي  ه اول مقام هدايت پذيري، هدايت عام و خاص، هدايت تكويني عام و خاص ك            

 يكـويني و تـشريعي بـا هـدايت پاداش ـ    صال به مطلوب است يا هـدايت ابتـدايي ت       يدومي ا 
). 59  ـ42، ص 16ج :  ج1383جوادي آملـي،  : ك.ر(تكويني را با هم به دست آورده است 

انسان قرآني، هماره خويشتن را در سايه سار شجرة پـاك هـدايت هاديـان الاهـي و انـسان       
لمـي   ع وزةمند است؛ پس در دو ح       كامل قرار مي دهد و از فيض و فضل وجودي آنان بهره           

نهـد    ام مي گ» صراط مستقيم الاهي  «الاهي واقع خواهد شد و در       » هدايت«و عملي، مشمول    
اطاعت (كه همانا سير در صراط فطرت و مدار انسانيت است و قرار گرفتن در جادة بندگي                 

جا به عـالم عقـل سـوق و سـير            است كه انسان را از ماده به مثال و از آن          ) از خداي سبحان  
ت نيل انسانِ قرآني به مرحلة تجـرد كامـل، نظـام آفـرينش از او پيـروي             دهد و در صور     مي
كه طهارت همه جانبه ولايت سالك بر درون و سپس بازتاب ولايت دروني               كند؛ چه اين    مي

ــود     ــد ب ــرون خواه ــر ب ــت ب ــسن: ك.ر(اش ولاي ــي،  ح ــوادي 18ص: 1379زاده آمل ؛ ج
ني با هم همگرايي و تمام      پس همة شؤون وجودي انسان قرآ     ) 303، ص 16ج، ج 1383آملي،

ي ربـوب خواني و هماهنگي دارند و همه تحت تدبير الاهي و تقدير           هاي هستي او هم     ساحت
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منحـصر بـه فـرد و جـامع و          » انسان شناسي «گيرند؛ در نتيجه آن كه چنان كه قرآن،           قرار مي 
زي و سـا بازمانعي به لحاظ منطق و معرفت شناسي دارد، انسانِ قرآني نيـز از خودسـازي و              

اي حيـات و      مند است و بـا جهـان بينـي و ايـدئولوژي ويـژه               اي بهره   نوسازي وجودي ويژه  
لفـه  ؤهانـه اسـت و م     لّأكند و همه هويت او الاهـي و مت          ر مي يحركت خويش را تنظيم و تدب     

تواند حيات عقلاني و طيبه را بـراي او رقـم زنـد و                علمي و عملي شگرف و ژرفي دارد كه مي        
  .كند تعالي و تكامل و قرب الي االله پر مي و رقا اش را از سرور و سعادت، گيغاز و انجام زندآ

اي از آيات بينات الاهي در جنبه هاي معرفتي، معنـويتي و شـريعتي                انسانِ قرآني، نمونه  
است و انسان عاقل و فهيم، عالم و حليم، عادل و كريم، عارف و خليـق، طـاهر و نظيـف،                     

يداري، شناخت و شـرح صـدر، شـكر و شـكيبايي، شـدن و               كامل ومتين واهل بيداري و پا     
شيدايي و همچنين مـسؤوليت شـناس و متعهـد بـه خـدا و خلـق اسـت و كليـد كمـال او               

و نشانة شخصيت او ولايت خدايي است كه علم و عمل را به هم سرشته               » عبوديت الاهي «
صوم، عقلِ طـاهر و      و فطرت مع    زده و فكر و ذكر را درهم تنيده و دل و دماغ را به هم گره              

  :تابان، قلب سليم و سديد نيز دارد؛ پس
 و شـناخت تفـسير انَفُـسي قـرآن     اميد است همگان با اعتلا به فهم خطاب محمـدي      

كريم و معرفت قرآن به انسان، انسانِ قرآني كه انسان فعليت يافته و به كمال رسيده و انسان   
  . باشندمؤدب به آداب الاهي و وحياني است
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  گيري جهنتي
با توجه به مباحث پيش گفته در حوزة انسان شناسي قرآني حاصـل آمـد كـه انـسان از                    

 داراي برجستگي و منزلتي منحصر بـه فـرد اسـت و اصـالت در                و متافيزيكي  حيث فيزيكي 
انسان از آن فطرت عدل نا برادار و روح مجرد و جاودانه است كه آئينـه دار طلعـت يـار و                      

ّ    وجودي در منطق قرآن حـي      –لدار است و انسان از حيث معرفتي         دل آراي دلبر و د     جمال
متالّه و حامل روح خدا و كادح به سوي لقاء االله است يعنـي از خـدا و بـه سـوي خـدا در                         
حركت جوهري دائمي است لذا بايسته و شايسته است تا انسان خدايي و قرآني گردد، خدا                

شناسـي را در پرتـو قـرآن     كه خويشتن خو و قرآني مشرب شود و آن ممكن نيست مگر اين     
هـاي مانـا و پايـا و          باني نمايد و در مكتب وحي داراي تولفه         به سرانجام برساند و خويشتن    

  :خصوصيات پويا و بالنده گردد كه عبارتند از
عقلانيت ديني، معرفت و مراقبت نفس، حيات طيبه، عرفان و عشق بـه خـدا، تعـادل و                  

گرايـي، عبوديـت و       شناسـي و وظيفـه      اي زنـدگي، وظيفـه    ه  توازن در همة سطوح و ساحت     
هـاي فكـري، عـاطفي، اجتمـاعي و جـسماني،          بندگي، طهارت دائمي، هدايت در همه جنبه      

  ...گرايي و معرفت افزايي و  علم
آري انسان قرآني زمان و زمين را تحت تسخير خويش نهاده و در سايه سار شجرة طيبه         

 بر ملك و ملكوت و جهان پيدا و پنهان و عـالم درون و               ايمان و عمل صالح تصعيد يافته و      
يابد كه اين حقيقت سرمايه جاودانة خداوند سـبحان تنهـا بـه اوسـت لـذا                   برون ولايت مي  

هستي براي او و او براي هستي آفرين خلق شده است و انسان قرآنـي در پرتـو ارتبـاط بـا                      
ر معبود و محبوب دوختـه اسـت و         انسان كامل معصوم تنها و تنها چشم به لقاء رب و ديدا           

هاي وجودي او است تا بتواند جانشين خـدا           عقلانيت، معنويت، عدالت و محبت از ويژگي      
 .روي زمين باشد و نمايندة اسماء الاهي در حوزه جمال و جلال گردد
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